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ــته     ــان رش ــردي مي ــوان رويك ــه عن ــناختي ب ــوم ش اي، داراي  عل

اخـتلالات  . هـاي مختلـف علمـي اسـت     كاربردهاي متعدد در حوزه

تواننـد از   هـايي هسـتند كـه مـي     باليني و خصوصاً روانپزشكي حـوزه 

در مفهوم سازي و همچنين درمـان   هاي علوم شناختي نتايج پژوهش

  .بهره گيرند

در سلسله مقالاتي كه از اين شماره ارائه خواهند گرديد، به اين 

در ابتـدا و در ايـن شـماره    . موضوع به تفصيل پرداختـه خواهـد شـد   

تعامل ميان علوم شناختي و باليني در كليت آن مـورد بررسـي قـرار    

موضوع، با لحاظ نمودن بدين منظور از پيشينة نظري . خواهد گرفت

  .هاي آن سخن به ميان خواهد آمد نقاط قوت و محدوديت

  

  گيري علوم شناختي  روند شكل

گيري، شاهد رشد چشـمگيري بـوده    علوم شناختي از بدو شكل

شناسي عمومي  است تا آنجا كه هم اينك گرايش غالب را در روان

هــاي  همچنــين رويكردهــاي شــناختي در حــوزه. دهــد تشــكيل مــي

شناسـي شـناختي،    مختلف علمـي بـه ايجـاد عنـاويني همچـون روان     

شناسـي و فلسـفة    شناسي، مـردم  شناسي، عصب هوش مصنوعي، زبان

هـاي   ادبيات علمي و نيز روند تشكيل دپارتمـان . ذهن انجاميده است

بـه  . هـاي معتبـر در حـال گسـترش اسـت      علوم شناختي در دانشـگاه 

هـاي   شـناختي، تـلاش  منظور رسيدن به تعريـف مشخصـي از علـوم    

؛ 1980 و شـليس،  ؛ نـورمن 1985ميلـر،  (مختلفي به عمل آمده است 

، ذهـن بـه   1در ديـدگاه پـردازش شـناختي اطلاعـات    ). 1983برونـر،  

شود كه اطلاعـات را   عنوان يك سيستم پردازش اطلاعات تلقي مي

كنــد، ذخيــره  دهــد، كدگــذاري مــي نمايــد، تغييــر مــي انتخــاب مــي

ــابي مــ مــي ــار   ينمايــد، بازي ــه توليــد اطلاعــات و رفت كنــد و خــود ب

، 2از ديدگاه محاسباتي). 1979، ، لچمن و باترفيلدلچمن. (پردازد مي

علوم شناختي به طور صريح و ضمني كاركردهاي ذهن را به عنوان 

  1).2004؛ كريك، 1973پيلشين، (گيرد؛  در نظر مي 3محاسبات

چـارچوب   بنـدي علـوم شـناختي در    اما از ديدگاه بـاليني، جمـع  

بنـدي مناسـب    از اين ديدگاه، جمع. محاسباتي چندان كارايي ندارد

ست كه ضمن جامعيت، از اختصاصي بودن نيز برخوردار باشد، ا آن

آنها  شناختي كه متخصصين باليني بايعني تمايزي با رويكردهاي غير

باشند صورت بگيرد كه دراين سلسله مقالات، در اين زمينه  آشنا مي

سـت  ا بندي آن احتمالاً بهترين جمع. خن خواهيم گفتبه تفصيل س

. كـار گيـرد  ه هاي اختصاصي ذهـن در علـوم شـناختي را ب ـ    كه مدل

ينـدهاي شـناختي و بازنمـايي    آدانشمندان شناختي به سـاختارها و فر 

ــين معــادل ينــدها آهــاي فيزيكــي ايــن ســاختارها و فر  آنهــا و همچن

). 2001، و گـالي  لمـن اد ؛1987استيلينگ و همكـاران،  (پردازند  مي

هاي محاسباتي يا شناختي از الگوهـاي نمـادين يـا     بدين ترتيب مدل

» هـا  بازنمـايي «قاعده مدار كه شناخت در انسان را علـم جهانشـمول   

گرايانه كه  تا طيفي از رويكردهاي محيط) 1983فودور، (پندارد  مي

ــد دارد     ــيط تأكي ــه مح ــن ب ــق ذه ــر تعل ــوف، (ب ــر1987لاك و  ؛ نيس

_____________________________________________ 
1- cognitive information processing view  2- computational view  

3- computations 
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تا پارادايم پيوندگرايي كه شناخت را برخاسـته از  ) 1988، گرادوينو

روملهارت (داند  هاي پردازش موازي مي هاي عصبي يا سيستم شبكه

عوامل مختلفي . گيرد طيفي را در بر مي)  bو  1986a، لند لهك و مك

هـاي محاسـباتي و    هـاي رفتـارگرايي، ظهـور ماشـين     همچون ناكامي

گيري علوم شـناختي كمـك    ه شكلهاي قابل توجه نظري ب پيشرفت

هــاي نظــري، پيــدايش علــوم   يكــي از ايــن پيشــرفت. نمــوده اســت

. دانسـت ) 1936(باشد كه پدر اين علم را بايـدتورينگ   كامپيوتر مي

ماشـين  (اي  تورينگ يك رياضيدان بريتانيايي بود كـه ماشـين سـاده   

را توصيف نمود كه عمليات خـود را بـا كـدهاي دوگانـه     ) تورينگ

داد و طبق نظر وي چنين ماشيني، اصولاً قادر بود هـر نـوع    مي انجام

شناسي نيـز از   ارتباط علوم كامپيوتر با روان. اي را انجام دهد محاسبه

بـاور داشـت كـه    ) 1950(تورينـگ  . اين نقطه زماني شـكل گرفـت  

نويسي نمود كه نتوان تفـاوت   توان به نحوي يك ماشين را برنامه مي

). آزمــون ماشــين تورينــگ(ا تشــخيص داد ميــان ماشــين و انســان ر

بعضي از تحولات ديگر نيز اهميت ساختارهاي محاسـباتي را بـراي   

براي مثال، بعضـي از مفـاهيم هـم بـراي     . شناسي روشن ساخت روان

ها مفيـد شـناخته    مغز انسانبراي هاي محاسباتي و هم  توضيح ماشين

وانـد بـا   ت روني مـي وسـازي ن ـ  فعـال  »هيچ ياهمه «ويژگي . شده است

. هاي منطقي به شكل صـحيح يـا غلـط، مقايسـه شـود      قطعيت گزاره

تـوان بـا    هاي منطقـي را مـي   هاي عصبي و گزاره علاوه بر اين، شبكه

نظيـر مـدارهايي كـه جريـان     (اصطلاحات الكتريكي توصيف كـرد  

همچنين بعضي از ساختارها در ). كند يا نه الكتريكي از آن عبور مي

بـراي  . باتي و كاركرد ذهن بشر مفيد استهاي محاس توضيح ماشين

هـا و ذهـن بشـر بـر      بر اين باور بود كه هدفمنـدي ماشـين   مثال، ونير

همچنــين، محــور . اســاس مكانيســم پســخوراند قابــل توضــيح اســت

دهـد كـه از    تشـكيل مـي  » پيـام «مهندسي كنترل و ارتبـاط را مفهـوم   

نن در سـال  شـا . يابـد  هاي عصبي، مكانيكي يا شيميايي انتقال مـي  راه

نشـان داد كـه اطلاعـات از بازنمــايي فيزيكـي خـود اســتقلال       1938

هـايي بـا يكـديگر دارنـد      اين ايده كه كامپيوتر و ذهن شباهت. دارد

سـت كـه   ا توجه زيادي را به خود جلب كرده اسـت و معنـايش آن  

بـراي    »سـيليكون پايـه  «و كـامپيوتر سيسـتم   » كربن پايه«ذهن سيستم 

اي  تـوان بـه مثابـة هسـته     ايدة مزبور را مـي . تندپردازش اطلاعات هس

بعضـي  . گيري علوم شناختي انجاميده است اوليه دانست كه به شكل

در  1956سـپتامبر   11از محققين، تولد علـوم شـناختي را در تـاريخ    

در ايـن سـمپوزيوم كـه در    . انـد  دانسته» تئوري اطلاعات«سمپوزيوم 

، تعـدادي مقالـة مهـم    انستيتوي تكنولوژي ماساچوست برگـزار شـد  

ــد  ــه گردي ــه   . ارائ ــة مقال ــه ارائ ــر ب ــه ميل ــارة   از جمل ــي درب اي تجرب

. كوتـاه مـدت پرداخـت     ينـدهاي حافظـة  آهـاي ذاتـي فر   محدوديت

ميلادي نيز نظير چري  1950شناسان ديگر دهة  سپس، كارهاي روان

 ددر هـاروار ) 1957( در بريتانيا و برونـر ) 1954(و برودبنت ) 1953(

بـدين  . شناسـي شـناختي بخشـيد    گيري روان شتابي مضاعف به شكل

هاي تجربي مربوطه شـكل   ترتيب هستة اصلي علوم شناختي با روش

فوول و سـيمون نيـز بـراي نخسـتين بـار بـه موضـوع هـوش         . گرفت

يندهاي حل آهاي مهمي ميان فر مصنوعي پرداختند  و متعاقباً مقايسه

پژوهشــگران . رت گرفــتمســأله در انســان و هــوش مصــنوعي صــو

ــكي و        ــر منيس ــامپيوتر نظي ــوم ك ــمندان عل ــراه دانش ــه هم ــور ب مزب

شناسـي   كارتي حوزة هـوش مصـنوعي را بنيـان نهادنـد و روش     مك

نهايتاً چامسـكي نيـز   . محاسباتي براي علوم شناختي را قوام بخشيدند

ــر شــكل    ــر تغيي ــري خــود را مطــرح نمــود كــه ب ــة گرام ــاي  نظري ه

بـه همـراه   ) 1959(كارهاي اولية چامسكي . ستشناسي استوار ا زبان

پيشنهاد نمـود  ) 1957(تغييراتي كه او در نظرية رفتار كلامي اسكينر 

گرايـي حكايــت   از تغييـر جهـت از رفتـارگرايي بــه سـمت شـناخت     

شناسي را به عنوان چارچوبي تثبيت كرد كـه   داشت و در نتيجه زبان

  .    تواند به خدمت گيرد علوم شناختي را مي

شناسي شناختي، هـوش مصـنوعي و    علاوه بر روانشناختي  علوم

. دربرگيرندة علوم اعصاب، مردم شناسي و فلسفه است شناسي، زبان

ــوم شــناختي تشــكيل    ــف را در عل ــوم اعصــاب يــك انتهــاي طي عل

يندهاي شناختي مستقل از ساختار فيزيكي آدهد، زيرا اگر چه فر مي

مشــخص در سيســتم  يهالوصــف آنهــا داراي جايگــا باشــند مــع مــي

از طرف ديگر، مطالعات مردم شناسـي انتهـاي ديگـر    . عصبي هستند

دهد زيرا اگر چه شناخت در تك تك افراد  اين طيف را تشكيل مي

ينــدها و محصــولات شــناختي در آدهــد، امــا ســاختارها، فر رخ مــي

سـرانجام،  . هاي مختلـف بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد      ها و زمان مكان

تي كه دانشمندان شناختي در صـدد پاسـخ بـه آنهـا     بسياري از سؤالا

ــا . انــد  هســتند، در ابتــدا توســط فلاســفه مطــرح گرديــده  همچنــين ب

فيلسوفان در برابر اين سؤال فراشناختي قرار  ،پيشرفت علوم شناختي
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  اند كه ماهيت ذهن چيست؟  گرفته

حال به بحث خود و ارتباط علوم شناختي با اختلالات باليني باز 

هـاي   توان با مـدل  هاي شناختي و محاسباتي ذهن را مي مدل .گرديم

از ديـدگاه بـاليني،   . شناسي عمومي مقايسه نمود اصلي ذهن در روان

هاي رفتاري، روانكـاوي و   هاي مطرح عبارتند از مدل ترين مدل مهم

  .بيولوژيك

ست كه قـوانين ارتبـاط ميـان    ا ندر رويكرد رفتاري، تلاش بر آ

كشف گردد و به همين دليل در اين رويكـرد،  ها  ها و پاسخ محرك

شود كه صرفاً آنچـه قابـل    فرض مي» جعبة سياه«ذهن به عنوان يك 

در نقطـة مقابـل، مـدل شـناختي     . باشـد  مشاهده است قابل مطالعه مي

اي به ساختارهاي ذهني در جعبة سـياه دارد و بـه مطالعـه     توجه ويژه

افكـار و  (شـناختي   پردازد كه بـه توليـد محصـولات    يندهايي ميآفر

تــوان پيوســتگي ميــان  بــا ايــن وجــود، مــي. انجامــد مــي) احساســات

در هر دو مدل، تأكيـد  . هاي رفتاري و شناختي را مشاهده نمود مدل

گيــري اســت و شــواهد تجربــي     هــاي تجربــي و انــدازه   بــر داده

  .باشد آزمايشگاهي مبناي قضاوت علمي مي

در اين . ي قرار داردمدل روانكاوي كلاسيك ذهن، بر پاية انرژ

دهد كه نيروهاي ناخودآگـاه چگونـه ابـراز     مدل، فرويد توضيح مي

گردنـد كـه در نتيجـه     يابند يا سركوب مـي  شوند، تغيير شكل مي مي

بنـابراين  . شـود  شناسي روانـي حاصـل مـي    رفتارهاي روزانه و آسيب

حوادث دوران رشد بر پويايي دنيـاي شـخص بـه نحـوي معـين اثـر       

هـا بيـنش    در جريـان روانكـاوي نسـبت بـه ايـن پويـايي      . گذارند مي

يابد كه آنها را در دنيـاي درونـي    شود و بيمار فرصت مي حاصل مي

در اينجـا نيـز پيوسـتگي ميـان روانكـاوي و      . خويش يكپارچه سـازد 

براي مثال، فرويد با تقسيم ذهن به . علوم شناختي قابل مشاهده است

كـار گرفـت و در نتيجـه    ساختارهاي مختلف، روش شـناختي را بـه   

دهـد چگونـه سـاختارهاي     اي را ارائه نمـود كـه توضـيح مـي     فرضيه

كارهاي بعـدي وي،  . پردازد ها و نمادها مي مزبور به پردازش هيجان

جنبة شناختي بيشتري دارد؛ براي مثـال او اضـطراب را نـه بـه عنـوان      

  .سازد انرژي بلكه در نقش يك هشدار مطرح مي

شناسـي   د در قالب مكاتبي همچـون روان روانكاوي پس از فروي

بـيش از   3و نظريـه ارتبـاط بـين فـردي     2، مكتب روابـط شـيئي  1خود

كـار  ه هاي ديگر را ب ـ و بازنمايي» خود«گذشته مفاهيم شناختي نظير 

  ).1992استاين، (بسته است 

هـــاي نوروفيزيولوژيـــك،  مـــدل بيولوژيـــك ذهـــن بـــر جنبـــه

طبـق ايـن مـدل،    . كـز دارد نوروشيميايي و نوروآناتوميكال ذهن تمر

هاي نوروبيولوژيك انطباق  توان به معادل شناختي را مي مفاهيم روان

در اينجا نيز پيوستگي ميان مدل بيولوژيـك و  ). 2004كريك، (داد 

علوم شناختي وجود دارد و بسـياري از دانشـمندان شـناختي نيـز بـه      

     . پردازند مطالعة نوروبيولوژي پردازش اطلاعات مي

  
1- self-psychology   2- object relations theory 

3- interpersonal theory 
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